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عليرضا سپاسدار
كارشناس ارشد تكتونيك با گرايش ژئوفيزيك

دبير زمين شناسي آموزش و پرورش شيراز

فرهنگ اصطلاحات
علوم زمين 

درآمد
در كتاب علوم زمين شناسى پيش دانشگاهى اصطلاحاتى 
بكار رفته است كه نياز به توضيح بيشتر دارد از جمله مبحث 

مغناطيس كه در ذيل به برخى از آن ها مى پردازيم

مواد  مغناطيسى،  قطب  مغناطيسى،  ميدان  مغناطيس،  كليدواژه ها: 
فرومغناطيس.

تعريف مغناطيس
به خاصيتى كه باعث مى شود يك جسم آهنى جذب يا دفع 

شود، خاصيت مغناطيس مى گويند.

تعريف ميدان مغناطيسى
به فضاى اطراف يك آهن ربا كه خاصيت مغناطيسى دارد، ميدان 

مغناطيسى مى گويند.

تعريف شدت ميدان مغناطيسى
به نيروى وارد شده از طرف ميدان مغناطيسى بر يك جسم 

آهنى را شدت ميدان مغناطيسى مى گويند.
نكته: واحد شدت ميدان مغناطيسى «تسلا» نام دارد كه معادل 

104 گوس (اورستد) است و آن را با حرف B نمايش مى دهند.

انواع ميدان مغناطيسى
ميدان مغناطيسى يكنواخت

به ميدانى كه شدت آن در تمام نقاط ميدان يكسان باشد، ميدان 

مغناطيسى يكنواخت مى گويند.
ميدان مغناطيسى غير يكنواخت 

به ميدان مغناطيسى كه شدت آن در نقاط گوناگون ميدان، 
متفاوت باشد، ميدان مغناطيسى غير يكنواخت مى گويند.

تعريف خطوط ميدان مغناطيسى
براى درك بهتر ميدان مغناطيسى از يك سلسله خطوط استفاده 

مى كنند كه به آن ها خطوط ميدان مغناطيسى مى گويند.

ويژگى خطوط ميدان مغناطيسى
1. خطوط ميدان مغناطيسى هيچ گاه يكديگر را قطع نمى كنند.

2. خطوط ميدان مغناطيسى هرجا كه به هم نزديك شوند، 
شدت ميدان مغناطيسى افزايش مى يابد و هرجا كه خطوط ميدان 
كاهش  مغناطيسى  ميدان  شدت  شوند،  دور  هم  از  مغناطيسى 

مى يابد.

ميدان  مغناطيسى جهت  منحنى شدت  بر  مماس  بردار   .3
مغناطيسى را در آن نقطه نمايش مى دهد.
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4. جهت خطوط مغناطيسى در اطراف يك آهن ربا از قطب 
شمال به جنوب است.

دليل ايجاد ميدان مغناطيسى
هرگاه يك ذره باردار شروع به حركت كند، علاوه بر ميدان 

الكتريكى، ميدان مغناطيسى ايجاد مى شود.
نكته: ميدان مغناطيسى و ميدان الكتريكى بر هم عمود و هم 

فازند.

قطب هاى مغناطيسى
به نقاطى از يك آهن ربا كه شدت مغناطيسى آن ها از همه 
بيشتر است، قطب هاى مغناطيسى مى گويند (قطب شمال و قطب 

جنوب).
دو قطبى مغناطيسى

هرگاه يك آهن ربا را قطعه قطعه كنيم، باز هم دو قطب شمال و جنوب 
در آن وجود دارد. هرگاه اين قطعه قطعه كردن تا جايى ادامه يابد كه ديگر 
قطب ها وجود نداشته باشند، به آن قطعه اى كه بعد از آن با قطعه قطعه كردن 

آن قطب ها  از بين مى روند، دو قطبى مغناطيسى مى گويند.
نكته: در مقياس اتمى، همه ى مواد مغناطيسى هستند كه آن 

هم به دليل وجود اسپين هاى الكترون ها در درون اتم است.
حوضه ى مغناطيسى

به مجموعه ى دو قطبى هاى هم جهت حوضه ى مغناطيسى 
مى گويند.

مواد فرومغناطيسى
به موادى كه تمامى حوضه هاى مغناطيسى آن ها هم جهت 

باشند، مواد فرومغناطيسى مى گويند.
مغناطيس اشباع

هم سو  ماده  يك  در  كه  مغناطيسى  حوضه هاى  حداكثر  به 
مى شوند، اشباع مغناطيس مى گويند.

انواع مواد فرومغناطيس
الف) مواد فرومغناطيس نرم

از  برخى  مغناطيس خارجى،  ميدان  از حذف  چنان چه پس 
حوضه هاى مغناطيسى تغيير جهت بدهند، به آن ها مواد فرومغناطيس 

نرم مى گويند؛ مانند آهن.

ب) مواد فرومغناطيس سخت
چنان چه پس از حذف ميدان مغناطيس خارجى، تمام حوضه هاى 
مغناطيسى تغيير جهت ندهند، به آن ها مواد فرومغناطيس سخت 

مى گويند؛ مانند فولاد.
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I

B

مواد پارامغناطيس
خارجى  مغناطيسى  ميدان  مجاورت  در  كه  هستند  موادى 
حوضه هاى مغناطيسى، تقريباً در جهت اين ميدان خارجى قرار 
مى گيرند و خاصيت مغناطيسى ضعيفى پيدا مى كنند و با حذف 
و  پيروكسن  اوليوين،  مانند  تغيير جهت مى دهند؛  آن حوضه ها، 

آمفيبول.
مغناطيس بازماند (ديرينه ى مغناطيس)

از  برخى  خارجى،  مغناطيس  ميدان  حذف  از  پس  هرگاه 
حوضه ها هم چنان در جهت ميدان خارجى باقى بمانند، در جسم 
يك خاصيت مغناطيسى القايى ايجاد مى شود كه آن را باز ماند 

مغناطيسى مى گويند.
به دليل همين باز ماند مغناطيسى است كه برخى از اجسام 
مغناطيس مى شوند و برخى ديگر به دليل نداشتن بازماند مغناطيسى 

مغناطيس نمى شوند.
دليل ايجاد ميدان مغناطيسى زمين

ارائه  متفاوتى  نظريات  زمين  مغناطيسى  ميدان  وجود  براى 
شده اند كه در ادامه برخى از آن ها را آورده ايم و جديدترين نظريه اى 

را كه مورد قبول اكثريت دانشمندان است، در پايان بيان مى كنيم.
نظريه ى ويليام گيلبرت

فيزيك دان انگليسى و نخستين كسى بود كه كوشيد چگونگى 
عملكرد قطب هاى مغناطيسى را دريابد. وى اظهار داشت كه كل 
زمين نيز يك آهن رباى بزرگ است كه ميدان آن روى تمام آهن رباى 

كوچك تر، به ويژه عقربه ى قطب نما اثر مى گذارد.
اشكال نظريه ى گيلبرت

اگرچه با فرض وجود آهن رباى دو قطبى درون زمين، خواص 
مشاهده شده ى ميدان مغناطيسى آن را به خوبى مى توان توجيه 
كرد، اما اين مدل يك نقص اساسى دارد؛ گرما باعث از بين رفتن 
خاصيت مغناطيسى مى شود. بدين ترتيب كه اگر دماى يك جسم 
مغناطيسى از دماى معينى به نام  «نقطه ى كورى» بالاتر برود، جسم 
خاصيت مغناطيسى خود را از دست مى دهد. پس اين تصور كه 
در نزديكى مركز زمين چيزى شبيه به يك آهن رباى ميله اى و يا 

مواد مغناطيسى وجود داشته باشد، به رغم جور بودن اين مدل با 
مشاهدات ميدان مغناطيسى زمين، منتفى است.

نظريه ى آمپر
به نظر وى، جريان الكتريكى درونى ـ ميدانى ايجاد مى شود كه 
اين ميدان، شبيه ميدان اطراف سيمى است كه جريانى از درون آن 

مى گذرد.

اشكال نظريه ى آمپر
او نتوانست منشأ جريان الكتريكى درون زمين را كه به ميدان 

مغناطيسى زمين منجر مى شود، بيان كند.
نظريه ى الساسر و بولارد (نظريه ى امروزى)

پس از كشف ميدان مغناطيسى زمين در آغاز قرن هفدهم، 
(شواهد  دارد  وجود  فراوانى  آهن  زمين  درون  در  كه  شد  اظهار 
از شواهد ديگر، وجود  چگالى، بررسى هاى ژئوفيزيكى و بسيارى 
هسته ى آهنى ـ نيكلى را تأييد مى كنند). هسته ى غنى از آهن ـ 
نيكل رساناى الكتريكى خوبى است و بخش سيال بيرونى هسته، از 
طريق جريان همرفتى به بارهاى الكتريكى اجازه حركت مى دهد. لذا 
الساسر و بولارد نشان دادند كه حركت بارهاى الكتريكى در هسته ى 
بيرونى، اين ميدان مغناطيسى را به وجود مى آورند؛ درست مانند يك 
ديناموى الكتريكى. بدين ترتيب كه زمين را به عنوان يك ديناموى 
خود القاى غول پيكر در نظر گرفتند كه حركت الكترون ها در آهن 
مذاب موجود در هسته ى خارجى آن، مولد ميدان مغناطيسى است. 
زمين، هم در گردش وضعى و هم در گردش انتقالى خود، پيوسته 
خطوط ميدان مغناطيسى خورشيد را قطع مى كند. حركت دورانى 
زمين و هم چنين اختلاف دماى هسته ى داخلى و گوشته، سبب 
ايجاد جريان هاى همرفتى در آهن مذاب هسته ى خارجى مى شود.

از سوى ديگر، قطع شدن ميدان مغناطيسى خورشيد  توسط 
آهن مذاب در حال حركت، جريان الكتريسيته ايجاد مى كند. اين 
جريان ها ميدان مغناطيسى زمين را پديد مى آورند كه خود مولد 
جريان الكتريكى قوى ترى مى شوند. اين جريان ها به نوبه ى خود 
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اين نوع مغناطيس در سنگ هاى آذرين و گدازه ها در زير نقطه ى 
در  موجود  بازماند  مغناطيس  مانند  مى شوند؛  تشكيل  كورى 

بازالت ها.
� بازماند مغناطيس رسوبى: در بستر رسوبى و طى فرايند 
«دياژنز» و اثر ميدان مغناطيس زمين روى رسوبات، بازماند مغناطيس 

رسوبى تشكيل مى شود و تا ميليون ها سال باقى مى ماند.
ب) بازماند مغناطيس ثانويه

اگر مغناطيس شدن سنگ ها پس از تشكيل آن ها به وجود آيد، 
به آن مغناطيس ثانويه مى گويند. سه نمونه از آن عبارت اند از: بازماند 
مغناطيس شيميايى، بازماند مغناطيس همدما، بازماند مغناطيس 

وشكسان (ويسكوز).
� بازماند مغناطيس شيميايى: چنان چه كانى هاى آهن دار 
يك سنگ در اثر واكنش شيميايى مانند اكسايش باعث شود كه 
مغناطيس قبلى از بين برود و مغناطيس جديد در آن تشكيل شود، 
به آن بازماند مغناطيس شيميايى مى گويند؛ مانند تبديل مگنتيت 

به هماتيت.
� بازماند مغناطيس همدما: چنان چه يك سنگ تحت تأثير 
يك ميدان مغناطيسى قوى قرار گيرد كه مغناطيس اوليه از بين برود 
و مغناطيس جديدى در آن القا شود، به آن بازماند مغناطيس همدما 

مى گويند؛ مانند برخورد يك شهاب سنگ به زمين.
كه  بازماند مغناطيس وشكسان: چنان چه يك سنگ   �
حاوى كانى هاى آهن دار است، به مدت زمان طولانى در يك ميدان 
مغناطيسى ضعيف قرار گيرد، رفته رفته مغناطيس اوليه از بين 

مى رود مغناطيس جديدى در آن القا مى شود.

كاربرد بازماند مغناطيس (ديرينه مغناطيس)
دانشمندان با استفاده از انواع بازماند مغناطيس براى بازسازى 
تاريخ ميدان مغناطيسى زمين، بخش هاى گوناگون آن را بررسى 
گردآورى  از  پس  آن ها  كردند. 
سنگ هاى قديمى تمام قاره ها، سن 
و خصوصيت مغناطيسى آن ها را با 
زاويه ى  اندازه گيرى شدت، سمت و 
مغناطيس بازماند مغناطيس تعيين 
كردند كه نهايتاً به كشف دو پديده ى 
مهم، يكى سرگردانى قطبى و ديگرى 
زمين  مغناطيسى  ميدان  واژگونى 

منجر شد.

ميدان مغناطيسى قوى ترى را به وجود مى آورند.
نكته: با توجه به توضيحات داده شده به اين نتيجه مى رسيم كه 
منشأ ميدان مغناطيسى زمين طى يك فرايند پويا تشكيل مى شود 

نه ايستا.

تغييرات ديرپاى مغناطيسى
دليل مغناطيس زمين چرخه باشد، مشاهدات 400 سال گذشته 
ميدان  شدت  و  ميل  زاويه ى  انحراف،  زاويه ى  كه  مى دهد  نشان 
مغناطيسى زمين طى پديده اى به نام تغييرات ديرپاى مغناطيسى، 
همواره در حال تغيير است. تغييرات ميدان مغناطيسى زمين شدت 
و ضعف دارد، اما به طور كلى مى توان گفت اين تغييرات بين 0/1 تا 
0/2 درجه در سال است. اين تغيير در مقايسه با ساير پديده هاى 

زمين شناسى داراى آهنگ بيشترى است.

دليل تغيير ميدان مغناطيسى زمين
بسيارى از دانشمندان بر اين باورند كه حركت مواد مذاب در 
هسته ى خارجى زمين، نه تنها باعث ايجاد ميدان مغناطيسى، بلكه 
باعث نوسان هاى ميدان مغناطيسى زمين مى شود. بدين ترتيب كه 
ايجاد گرداب هاى كوچك در دل حركت  همرفتى بزرگ مواد مذاب 
مى تواند دليل اصلى تغييرات ديرپاى ميدان مغناطيسى زمين باشد.

مغناطيس سنگ ها
سنگ ها هنگام تشكيل مى توانند اثر ميدان مغناطيس زمين را 
خود ثبت كنند. كمى پس از تشكيل، اين اثر در كانى هاى سنگ 
حفظ مى شود و پس از سخت شدن سنگ تغيير زيادى مى كند. اين 

مغناطيس را مغناطيس بازماند طبيعى مى گويند.
انواع مغناطيس بازماند

الف) مغناطيس بازماند اوليه
بازماند  مغناطيس  اگر   �
وجود  به  سنگ  تشكيل  هنگام 
بازماند  مغناطيس  آن  به  آيد، 
از  نمونه  دو  كه  مى گويند  اوليه 
آن عبارت اند از: بازماند مغناطيس 
مغناطيس  بازماند  و  گرمايى، 

رسوبى.
� بازماند مغناطيس گرمايى: 

هرگاه پس از حذف ميدان مغناطيس 
خارجى، برخى از حوضه ها هم چنان 

در جهت ميدان خارجى باقى بمانند، در 
جسم يك خاصيت مغناطيسى القايى 

ايجاد مى شود كه آن را باز ماند مغناطيسى 
مى گويند 
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روش تعيين قطب مغناطيس ديرين
با استفاده از مدل دو قطبى ميدان مغناطيسى مى توان ميدان 
مغناطيس زمين را در هر نقطه اى پيش بينى كرد. با اين فرض و بر پايه ى 
رابطه ى tan Q = 0/5 tan I، مى توان زاويه ى ميل و عرض جغرافيايى 
ديرينه ى سنگ را پيدا كرد. براى اين كار لازم است مانده ى مغناطيس 
گرمايى و رسوبى سنگ هاى متعلق به يك سن خاص در هر قاره 
اندازه گيرى شود با دانستن عرض جغرافيايى ديرينه و سمت مانده ى 
مغناطيس مى توان موقعيت تقريبى قطب هاى مغناطيس زمين را 
در آن سن خاص تعيين كرد. بدين ترتيب كه بعد از نمونه بردارى، با 
استفاده از يك دستگاه مغناطيس سنج بسيار حساس، جهت و شيب 
محور مغناطيس هر نمونه اندازه گيرى مى شود. از شيب مغناطيسى 
اندازه گيرى شده، عرض جغرافياى زمان تشكيل سنگ از رابطه ى بالا 
به دست مى آيد. براى مثال، اگر زاويه ى ميل مغناطيس گدازه ى بازالتى 
زياد باشد، معلوم مى شود كه سنگ در نزديكى يكى از دو قطب هاى 
شمال يا جنوب متبلور شده است و اگر زاويه ى ميل مغناطيسى كم 

باشد، نشان دهنده ى تبلور در نزديكى استوا است.

سرگردانى قطبى
ميدان  جهت  كه  است  آن  مغناطيسى  سرگردانى  از  منظور 
مغناطيسى زمين با گذشت زمان تغيير كرده است و با آن چه كه 
امروزه وجود دارد، اختلاف دارد. لذا مى توان نتيجه گرفت كه قطب 
مغناطيسى در تاريخ زمين شناسى حركت كرده يا به عبارت ديگر، 
قطب مغناطيسى نسبت به قطب چرخش جا به جا شده است و يا 

اين كه قطب ها ثابت بوده اند و قاره ها حركت كرده اند.

مسير سرگردانى مغناطيسى
اگر مكان قطب هاى مغناطيسى در زمان هاى گوناگون را تعيين 
و آن ها را به هم وصل كنيم، مسير سرگردانى قطب هاى مغناطيسى 
دوره ى  زمين شناسى  كتاب  به  كنيد  (ارجاع  مى شود  مشخص 

پيش دانشگاهى).

قطبيت عادى
وضعيت كنونى قطبيت زمين را به عنوان قطبيت عادى در 
نظر مى گيرند كه منطبق بر هنجارهاى مثبت است. اين قطبيت از 
73000 سال پيش برقرار بوده و به افتخار پژوهشگر آن، به عنوان 

«قطبيت برونه» نام گذارى شده است.

قطبيت معكوس
به وضعيتى كه در آن جهت ميدان مغناطيسى 180 درجه با 

وضعيت كنونى تفاوت داشته باشد، وضعيت معكوس مى گويند.
اشكوب يا دور قطبيت

دوره هاى زمانى غالب بودن يك قطبيت خاص را «اشكوب» يا 
«دور قطبيت» مى گويند. هر دور قطبيت به افتخار دانشمندانى كه 
مطالعات اخير خود را روى اين موضوع قرار داده اند، به چهار دور به 

نام هاى برونه، ماتوياما، گوس و گيلبرت نام گذارى شده است.

رويداد قطبيتى
به نظر مى رسد كه هر دور قطبيت نزديك به نيم ميليون سال 
ادامه مى يابد. البته طى اين مدت، دوره هاى كوتاه مدت و زودگذرى 
نيز وجود دارد كه در آن قطبيت براى مدت كوتاهى واژگون مى شود. 

به اين مدت كوتاه رويداد قطبيتى يا مغناطيسى مى گويند.

واژگونى ميدان مغناطيسى زمين
بر اساس نتايج مطالعات انجام شده نتيجه گرفته شد كه شدت 
مغناطيسى زمين در طول زمان تغيير مى كند و قطبيت اين ميدان در 
اثر تغيير شدت ميدان، به طور متناوب واژگون مى شود. بدين ترتيب كه 
قطب شمال مغناطيسى به قطب جنوب مغناطيسى تبديل مى شود و 
در زمانى ديگر، دوباره به قطب شمال تبديل مى شود. محاسبه ى دقيق 
نشان مى دهد كه كاهش شدت ميدان مغناطيسى زمين از حدود 
2000 سال پيش كه شدت آن 1/6 برابر شدت كنونى بود، شروع شده 
است و تا به حال ادامه دارد. در سده ى اخير، شدت ميدان مغناطيسى 

48

13
89

تان
مس

2  ز
ه  ى

مار
  ش

هم
نزد

 شا
ه  ى

دور
ش

وز
آم



زمين پنج درصد كاهش يافته است. پيش از آن نيز از حدود 3500 سال 
پيش از ميلاد مسيح، شدت ميدان مغناطيسى از مقدارى اندك كه حدود 
نصف شدت كنونى بود، روبه افزايش گذاشته است. پيش از اين دوره نيز، 
حدود 6500 سال پيش از ميلاد مسيح شدت ميدان مغناطيسى دوباره 
از مقدارى معادل 1/5 برابر شدت كنونى روبه كاهش بوده است اگر شدت 
ميدان مغناطيسى با سرعت كنونى روبه كاهش برود، تا 2000 سال 
ديگر مقدار آن به صفر مى رسد و آن گاه جهت ميدان مغناطيسى واژگون 
مى شود. واژگونى قطب ها در محدوره ى زمانى 1/000 تا 25 ميليون 
سال رخ مى دهد و در حين يك واژگونى، ميدان مغناطيسى در دوره هاى 
10/000 ساله كاهش يافته و طى 1000 تا 2000 سال واژگون مى شود و 

با گذشت زمان، 10/000 سال ديگر به شدت قبلى خود مى رسد.
در هر حال براساس مطالعاتى كه روى سنگ هاى هفت ميليون 
سال اخير انجام شده، ديده مى شود كه نيمى از سنگ ها در جهت 
مخالف ميدان مغناطيسى كنونى زمين مغناطيس شده اند كه اين امر 

بر واژگونى قطب هاى مغناطيسى دلالت دارد.

برخى از نظريات مبنى بر واژگونى ميدان 
مغناطيسى زمين
نظريه ى ماتوياما

اين دانشمندان ژاپنى با مطالعه روى سنگ هاى آتشفشانى ژاپن 
دريافت كه ميدان مغناطيسى برخى از سازندها، على رغم آن كه حاوى 
مگنتيت هستند، ميدان مغناطيسى ضعيف ترى نسبت به ساير سازندها 
دارند. وى براى حل اين مسئله (بى هنجارى منفى) از نقاط متفاوت 
نمونه بردارى كرد و مورد آزمايش قرار داد و نتيجه گرفت كه بى هنجارى 
مغناطيسى را مى توان در دو گروه كاملاً مجزا قرار داد: يكى در جهت 
شمال و پايين و تقريباً موازى ميدان مغناطيسى كنونى زمين و ديگرى 

به سمت جنوب و بالا كه مخالف ميدان كنونى است.

نظريه ى ركتياكه
ركتياكه مدلى مكانيكى از ژنراتور زمين به شكل يك ديناموى 

دو صفحه اى ارائه كرد كه مى تواند قطبيت خود را واژگون كند.

نظريه ى اويدا (نظريه ى خود واژگونى)
وى سنگى را كشف كرد كه در حين سرد شدن در ميدان 
مغناطيسى عادى زمين، مى توانست قطبيت واژگون در خود ثبت 
كنند و اين پديده را خود واژگونى ناميد. در اين مدل، تغيير قطبيت 

زمين ضرورى نيست و اين خصلت به خواص برخى كانى هاى موجود 
در سنگ مربوط مى شود. در دهه ى 1950 چند كانى طبيعى و 
مصنوعى ديگر كشف شدند كه اين خاصيت عجيب را از خود نشان 
تمام  در  كانى ها  اين  واژگونى،  خود  نظريه ى  اساس  بر  مى دادند. 

سنگ هاى مغناطيسى واژگون وجود دارند.

نظريه ى آلن كاكس 
او در اوايل دهه ى 1960، روى نمونه ى بازالتى انجام داد تا نشان دهد 
نظريه ى واژگونى ميدان مغناطيسى زمين درست است با خود واژگونى. 
اگر نظريه ى واژگونى ميدان مغناطيسى زمين درست باشد، از آن جا كه 
مغناطيس زمين پديده اى جهانى است، بنابراين همه ى سنگ هايى 
كه در يك زمان خاص در سراسر دنيا تشكيل شده اند، مى بايد قطبيت 
مشابهى داشته باشند. و اگر خود واژگونى باشد، نبايد الگوى منظمى 
از پراكندگى زمانى سنگ ها ديده شود. كاكس با آزمايشات پيشرفته و 
سن سنجى سنگ ها به اين نتيجه رسيد كه نمونه هايى كه سن آن ها در 
يك طيف زمانى خاص قرار مى گرفت، به سمت شمال مغناطيسى شده 
بودند و قطبيت عادى داشتند. اما نمونه هايى با طيف سنجى خاص ديگر، 
قطبيتى واژگون داشتند. از طرف ديگر، چون كانى هاى خود واژگون در 
قطبيت كمياب هستند، لذا نظريه ى خود واژگونى از بين رفت و نظريه ى 

واژگونى ميدان مغناطيسى زمين مورد تأييد قرار گرفت.

نظريه ى اخير دانشمندان
دليل واژگونى ميدان مغناطيسى زمين هنوز ناشناخته است، 
اما احتمالاً نتيجه ناپايدارى حركات درون هسته است. يعنى در اين 
ارتباط كه آيا ميدان به طور كامل از بين مى رود و آن گاه در جهت 
مخالف ساخته مى شود، يا اين كه به آسانى تاب مى خورد، جابه جا 
مى شود و قطبى وجود ندارد. امروزه مشخص شده است كه انرژى 
برخورد سيارك ها و شخانه ها به زمين به قدرى زياد است كه مى تواند 
حركت نسبى گوشته و هسته را تغيير دهد و ميدان را واژگون كند. 
در مقياس زمان زمين شناسى، واژگونى ميدان مغناطيسى زمين كلاً 

يك پديده ى ناگهانى محسوب مى شود.  

منظور از سرگردانى مغناطيسى آن است كه 
جهت ميدان مغناطيسى زمين با گذشت زمان 
تغيير كرده است و با آن چه كه امروزه وجود 

دارد، اختلاف دارد
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